
توتالیتاریســم هم درمی آید. این ایده را به تقریــب می توانیم در ایران 
بعد از شــهریورماه 1320 و شکل خاصی از خوانش فلسفه و حکمت 
قرون میانه اســام در ایران شــاهد باشــیم؛ برای مثال، جریان های 
فکری که فیگور هایی همچون هانری کربن، فردید تا شریعتی را در بر 
می گیرد و در ایــران امروز هم نمایندگانی جدی دارد، در این خوانش 
نوپدید )که با منطق عرفانی-الهیاتی قرون میانی اسام فاصله هایی 
جدی دارد( با خوانشی از این دوگانه مواجهیم که مسئله بنیادین آن، 
وحدت بی کثرت است. وحدتی بسیط که انگار نمی تواند با امر کثیر 
ارتباط برقرار کند. از دل این صورت بندیِ هستی شناختی یک فانتزی 
سیاســی بیرون می آید که نسبتی سرکوبگر با زیست کثرتمند حیات 
اجتماعی در ایران دارد. لایه دوم، زهد خشک است که بر فرم مناسک 
تکیه و تأکیــد دارد و نمی تواند این فرم را با محتوای حیات اجتماعی 
پر کند؛ لذا به یک حرکت وسواسی تبدیل می شود که با عناصر کثیرِ 
جامعه ســروکار ندارد که لحظه همدلی، اخــاق و مواجهه را بفهمد؛ 
صرفاً درگیر ادا کردن یک قاعده عام اســت که از محتوا خالی شــده 
اســت. به تعبیری کانتی، درگیر در احکام تعیینی است و فاقد حکم 
تأملی است. حکم تأملی یعنی جزئیت را در جزءبودگی خود بفهمیم 
و هستی اش را ذیل یک کلیت هنجاری انکار نکنیم. لحظه سوم ظهور 
استالینیسم است که شکل خاصی از تفکر چپ است که به یک تعفن 
تاریخی می رسد و  با هر شکلی از کثرث سر ستیز دارد. همدستی این 
نیروها و جریان ها موجب شده تا مواجهه با امر کثیر نوعی تکلیف برای 

دفع شر قلمداد شود. 
Ó  این دفع شــر در درون خود ممکن است نوعی فاشیست  

را بپرورد؟
فاشیســم دو فرآینــد دارد. یکی خشــونت فاشیســتی اســت که 

می خواهد یکدســت کند و یکی هم ضدخشونت فاشیستی است 
که می خواهد کینه توزانه در مقابل آن بایســتد. وقتی این دو در هم 
فرو می روند قدرت و مقاومت هر دو مبتذل می شــوند و کل زندگی 
اجتماعــی را انــکار می کننــد. ایــن صورت بنــدی را می توانید در 
بســیاری از جنبش های اجتماعی که در یک لحظه ای انگار ربوده 
می شــوند یا وارد قلمرو دیگری می شوند، شاهد باشید که خواست 
زندگی به خواســت انتقام بدل می شود. در این نقطه است که بدنه 
جامعه و انسان هایی که می خواهند زندگی کنند به مارپیچ سکوت 
و تماشــای نزاع این دولایه تبعید می شــوند. نظام دانش اجتماعی 
ما، نظام سیاست گذاری ما، ســاختار فهم سیاسی و اندیشه ای در 
ایران اساساً این لایه را نمی بینند و هیچ گاه محل ابتناء تحلیل ها این 
لایه به سکوت رفته نیست. به عبارتی دیگر، زیست جهان اجتماعی 
)که مســئله اش خود زندگی و تداوم آن اســت( به ســکوت می رود 
اما همچنان به نام زندگی می جنگد. این هســته منسجم و سختِ 
جامعه که اکثریت نیز هســتند در بزنگاه هایی خاص در تاریخ همه 
را شگفت زده می کنند و مســیر بازی را در میانه هیاهوی آن دو لایه 

دشمن زندگی تغییر می دهند. 
Ó  ،به عبارت دیگر، در میان نزاع روایت ها از وحدت و کثرت 

روایت جامعه ای که میل به زیســتن دارد به تداوم و بازتولید 
صدای خودش مشغول است. 

بله همینطور است. یک نظام بازنمایی داریم که صدای غالب است 
و کثرت و تفاوت را مدام آسیب شناختی می فهمد؛  به همین دلیل 
همــواره درون روایت های توتالیتر قرار می گیرد. این روایت توتالیتر 
می تواند خوانش هایی خــاص از امر دینی، امر ملّی، امر زبانی و... 
باشــد. در ســویه مقابل نیز گویی هر شکلی از کلیت نفی می شود 
و نتیجه اش نوعی بی ســامانی و تعلیق مداوم زندگی اســت. وقتی 
این دو ســویه در هم گره می خورند چرخــه ای را پدید می آورند که 
می شود مارپیچ ســکوت برای اکثریت خاموش. در این شرایط یک 
جنگ سرتاسر نمادین آغاز می شود که روی زمینِ زیست اجتماعی 
اینجا و اکنون ما، گویــی مابه ازایی برای آن اکثریت خاموش ندارد. 
این اکثریتِ کمّی اما بی صدا، مثل یک تماشاچی مبهوت صرفاً به 
این نبرد نگاه می کند اما در وهله نهایی به دنبال گفتار یا گفتمانی 
می گــردد کــه بتوانــد خــودش را از طریق آن بــه صــدا دربیاورد. 
ناخرسندم که بگویم نه نظام رسانه ای ما در جریان منتقد و نه نظام 
سیاســت گذاری ما در جریان غالب، هیچ گاه انگار نخواسته است 
این لایه میانــی که می خواهد زندگی کند را ببینــد. از یک طرف، 
با مجموعــه ای از گفتارها مواجهیم که خود را اپوزیســیون تعریف 
می کنند و ایــن روزها به مجمع الجزایــری از رذایل اخاقی تبدیل 
شده اند که گویی برای هدف انتقام گرفتن، دیگر نه جان و نه حیثیت 
آدمی برایشان معنایی ندارد. به شکل جالبی این ها با محتسب هایی 
که قرار بود منتقدشــان باشند همدست شــد ه اند. مسئله من این 
است، در لحظه ای که سروصدای جامعه شناسی آسیب شناسانه )که 
یک ژانر هم هست و از دهه ۴0 تا الان مدام دارد سروصدا می کند و 
از فروپاشی جامعه حرف می زند( نمی تواند برای مثال به ما توضیح 
دهد که قریب به 1۴-13سال است که این کشور در بدترین شرایط 
اقتصادی قرار دارد. چه چیزی این جامعه را سرپا نگه داشته است؟ 
هنوز کلی راننده تاکسی اینترنتی هست که روزی 12-10 ساعت 
دارد کار می کنــد و مــال مــردم را نمی خورد. هنوز کلی معلم ســر 
کاس ها هست که وقتی ســر کاس می رود، می گوید »اینها بچه 
مردمند« و شــرافتمندانه اما به سختی دارد کار می کند. هنوز کلی 
هنرمند، کارمند و کاسب هســتند که با مکانیسم های ضدزندگی 
اجتماعی شریک نشــده اند و با ســختی فراوان بر زیست اخاقی 
خــود اصرار دارند. ایــن لحظه ها کجای تحلیل های ماســت؟ چرا 
تحلیل های ما مدام بر امر در حال زوال اســتوار است. در گذر زمان 
به محض اینکه نظریه اش با نظر به تحولات اجتماعی 120 سال اخیر 
شکســت می خورد، اصرار می کند آنچه رخ داده تایید نظام نظری 
اوست! ظهور جنبش های اجتماعی اتفاقاً نشانه تاش جامعه برای 

دفاع از خود و حفظ همبستگی اش است، نه نشانه زوال.
Ó  آیا همان راننده تاکسی اینترنتی که ساعت ها مجبور است 

کار کند یا از ســر بیکاری یا ناکافی بودن شــغلش به این کار 
مجبور شده و چه بســا به لحاظ روانی دچار فروپاشی شده، 

نمی تواند مصداقی از نوعی زوال اجتماعی باشد؟
این حرف نادقیق است. چرا؟ مســئله بر سر انسان هایی است که 
می خواهند اخاقی زندگی کنند و حتی در بحرانی ترین شــرایط، 
اخاقی زیســتن را بر غیراخاقی زیســتن ترجیــح می دهند. این 
آدم ها دچار انواع بحران ها، اندوه ها، افسردگی ها، فشارها و ستم ها 
می شوند و شکی در این نیست. اما این فرآیند بیش از آنکه نماد زوال 
باشــد، نمودِ مقاومت است. چه هسته ســختی درون ضرب آهنگ 
زندگیِ مجموعه بزرگی از انســان ها وجــود دارد که نمی خواهند با 
شــر همدست شــوند؟ جامعه یک هستی اخاقی اســت و وقتی 
داریــم از زوال حــرف می زنیم یعنی جامعه در حال از دســت دادن 
مداوم این سرمایه های اخاقی اش است. من منکر این نیستم که 
خصوصاً در دهه ۹0، ضربات ســهمگینی به این هســته اخاقی 
وارد شــده است؛ اما فکر می کنم برای رسیدن به اینکه بگوییم این 
هســته اخاقی فروپاشیده است خیلی زود است. دلیل عمده این 
ادعا، تــداوم ضرب آهنگ های حمایت های اجتماعی غیررســمی 
اســت؛ به طوری که آدم ها همچنان تاش می کننــد تا همدیگر را 
نگه دارند. چون بخش بزرگی از اندیشــه در کشــور ما تهران اســت 
آن هم نیمه بالایی اش و هیچ دریافت روشــنی از مجموعه بزرگی از 
ســرمایه های اجتماعی،  فرهنگی، هویتی، جنسیتی، قومی و... 
ندارد که چگونه در آنجا که حاشیه نامیده می شود با چنگ و دندان 
دارند از زندگی شــان دفاع می کنند. این وجه از حیات اجتماعی ما 
در قالــب یک کردار اجتماعی، با رنج، با انــدوه، با بدن پاره پاره و با 
افســردگی در حال دفاع از زندگی است اما انگار هیچ جایگاهی در 
نظام سخن ندارد. این همان جایی است که می توان یک نقد واضح 
و جدی درباره رویکردهای رایج مطرح کرد که چطور یک ژانری به نام 

درگذشت بازیگر جوان تئاتر
افشــین رهنمــون، بازیگر جــوان تئاتر شــامگاه 
جمعــه 18 خردادماه درگذشــت. رهنمون متولد 
ســال 1360 بود و در دانشگاه ســوره اصفهان در 
رشــته کارشناســی نمایش در گرایش کارگردانی 
تحصیلکــرده بود. او که در انجمــن بازیگران خانه 
تئاتر عضویت داشت، به جز فعالیت در زمینه اجرا 
و بازیگری، در بخش آموزش تئاتر نیز فعالیت هایی 
داشــت. ازجمله نمایش هایی که در آنها افشــین 
رهنمون بــه ایفای نقش پرداخــت، می توان به دو 
نمایش »آمادئوس« و »دوازده« اشــاره کرد. این هر 
دو نمایش را منیژه محامــدی کارگردانی کرد و هر 
دو نمایش نیز در مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه 
رفتند. رهنمون در نمایش »آمادئوس« با بازیگرانی 
چون محمد اســکندری و مهوش افشــارپناه و در 
نمایش »دوازده« با بازیگرانی چون فروغ قجابگلی و 
محمد نادری هم بازی بود. طبق اعام خانواده قرار 
است پیکر این بازیگر، امروز یکشنبه 20 خردادماه 

در بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شود.

خلق فرش پرنده
بــه گزارش ایســنا روزهای یکشــنبه و دوشــنبه، 
20 و 21 خردادمــاه، رویداد خلــق اثر چیدمانی 
ـ مشــارکتی »فرش پرنــده« در مــوزه ملی فرش 
ایــران واقــع در ضلع شــمالی پارک لالــه، نبش 
تقاطع خیابــان کارگر شــمالی و خیابان فاطمی 
برگزار خواهد شــد. این رویداد از طرف مؤسســه 
توســعه هنرهای تجســمی معاصر و به مناسبت 
روز ملی فرش تدارک دیده شــده و قرار اســت در 
آن با همکاری مردم و هنرمندان تمامی رشته های 
هنری، ضمــن بهره گیری از تصاویــر فرش های 
ارزشــمند و تاریخی موزه ملی فــرش ایران، اثری 
چیدمانی ـ مشــارکتی با عنوان »فرش پرنده« در 
مــوزه ملی فرش ایران خلق شــود. در جریان این 
رویداد، کارگاه هنری با حضور هنرمندان تصویرگر 
نیــز در همین مکان و همزمان با اجرای اثر برگزار 
خواهد شــد. این رویداد در ساعت های 13 تا 18 
برگزار می شــود و حضور در آن برای همگان آزاد و 

رایگان است. 

گلایه مختاباد از اوضاع موسیقی
عبدالحســین مختاباد، آهنگســاز و خواننــده که در 
نخستین اجرای ارکستر ملی ایران در سال جدید، این 
گــروه را همراهی می کند، به تازگــی در مصاحبه ای با 
خبرگزاری فارس درباره وضعیت موســیقی ایران گفته 
است: »وضعیت موسیقی پریشان و درهم است. سند 
ملی موسیقی تصویب شد اما کسی از مفاد آن اطاعی 
ندارد. سند نباید مانند نامه محرمانه باشد؛ باید قبل از 
اینکه تصویب می شد به دست موسیقی دان ها می رسید 
تا نسبت به موضوعات آن می توانستند اظهارنظر کنند 
و بعد از درون جامعه موسیقی در مسیرهای بالاتر قرار 
می گرفت.« از نظر مختاباد »موســیقی نیازی به سند 
ندارد؛ موسیقی نیازمند موسیقی دان حرفه ای است. 
موسیقی دان حرفه ای هم حمایت لازم دارد.« در همین 
زمینــه او از کمبود حمایت ها هم گایه کرده اســت: 
»بیش از ۴0ســال از انقاب اسامی گذشته اما هنوز 
نتوانستند چند سالن مخصوص موسیقی بسازند. تالار 
وحــدت در حال حاضر یک ســانس مختص بچه های 

تئاتر دارد و سانس بعدی برای گروه موسیقی است.«

فــرهنـگ
CULTURE
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خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

مسئله بر سر 
انسان هایی است 

که می خواهند 
اخلاقی زندگی 
کنند و حتی در 

بحرانی ترین شرایط، 
اخلاقی زیستن را بر 

غیراخلاقی زیستن 
ترجیح می دهند. این 

آدم ها دچار انواع 
بحران ها، اندوه ها، 

افسردگی ها، فشارها 
و ستم ها می شوند و 

شکی در این نیست. 
اما این فرآیند بیش از 
آنکه نماد زوال باشد، 

نمودِ مقاومت است

خبرسازان

 تاریخ یعنی 
فهم لحظه اکنون

 گفت وگو با آرش حیدری که معتقد است 
حیات اجتماعی دچار زوال نشده /  بخش اول

Ó  ۱۴۰۱ در گفت وگویــی که دو ســال پیش بعــد از اتفاقات 
داشتیم در شرایطی به سر می بردیم که برخی معتقد بودند 
جامعه ایران درحال فروپاشــی اســت. به نظر می رســد آن 
بحــران اجتماعــی همچنان در اشــکال مختلفــی در حال 
بازتولید اســت اما جامعه همچنان در گــذر از این بحران ها 
پابرجاست و دچار فروپاشــی نشده  است. در شرایط حاضر 
و در این اکنونیت تاریخی که تجربه می کنیم، جامعه ایرانی 
را چگونه می توان صورت بندی  کــرد و به قول امروزی ها در 
کجای تاریخ ایستاده ایم.آیا ما در حال تجربه یک اضمحلال 

اجتماعی هستیم؟
جای درســت تاریخ، دفاع از حیات اجتماعی اســت. یعنــی دفاع از 
همبستگی اجتماعی؛ به طوری که کثرت در وحدت بتواند زندگی کند. 
دوگانه کثرت و وحدت یک پرسش باستانی است که تا امروز هم ادامه 
پیدا کرده است. نسبت کثرت و وحدت یک دوگانه بسیار پیچیده است 
کــه به یک معنایی تاریخ دارد و به یک معنایی تاریخ ندارد و یک محور 
بنیادی برای فهم رابطه انسان و کلیت هستی است و در الهیات هم این 
دوگانه در باب رابطه انسان با خدا طرح شده است. این دوگانه وحدت 
و کثرت، پرسشی بنیادین در فلسفه است. همچنین صورت بندی های 
عرفانی مختلفی داریم که این دوگانه را خیلی خوب توانسته اند ببینند. 
اما از جایی به بعد، با ظهور نوعی زهد خشــک مواجه می شویم که با 
کثرت زاویه دارد و امر کثیر را به مثابه شــری قلمداد می کند که باید از 
شــرش خاص شد. مســئله امروز ما این است که باید ببینیم آیا یک 
اندیشــه سیاســی در ایران معاصر وجود دارد که بتوانــد این دوگانه را 
ســنتز کند یا تنها در یکی از ایــن دو طرف درمی غلتد؟ درغلتیدن به 
وحدت بدون کثرت، حاصل میل به یکدست سازی است که از درونش 
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سال هاست چه در محافل روشنفکری و چه در افکار عمومی، شاهد روایتی از زوال جامعه ایرانی 
هســتیم. بسیاری از فروپاشــی اخلاق در جامعه می گویند و آســیب ها و بحران های اجتماعی را 
به نشــانه زوال می گیرند. دکتر آرش حیدری، جامعه شناس اما این نشانه ها را بخشی از فرآیند 
تاریخی ما در نسبت قدرت و مقاومت می داند و معتقد است حیات اجتماعی ما در درون بحران ها 
همچنان زنده و پویاست و میل به زندگی دارد. او از حیات اجتماعی در جامعه ایرانی دفاع می کند 

و به امکان زیست اخلاقی در آن معتقد است. دلایل این امید را در گفت وگو با او بخوانید:
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